
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  77ـ102، صص 1400 زمستان، پنجاهمي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )پژوهشيمقاله علمي ـ (
  

  هاي دوران كهن  ها و جشن بازماندة آيين
  در هورامان و كردستان

  

  2، بهرام دلپاك1الدين گيلاني نجم
  چكيده 
اي كهـن از نظـر تـاريخي و     ، يكي از مراكز مهمِ تمدني ايران با پيـشينه         هورامان

هـاي فرهنگـي آن هنـوز بـراي پژوهـشگران             فرهنگي است كه بسياري از جنبه     
. هايي كـه در ناخودآگـاه و ذهـن مـردم اسـت              ناشناخته باقي مانده است؛ جنبه    

اصيل ايراني ـ  عنوان يكي از اقوام  هاي مردم كرد ـ به  ها و سنت بسياري از آيين
ها و به طور     ها، جشن   ها، سنت   آيين. در فرهنگ و تاريخ ايران باستان ريشه دارد       

هـدف  . كلي اساطير هر قومي، نمودگار ديرينگي فرهنگ و هويت آن قوم است           
هاي باستاني در هورامان در سه محـور   از اين پژوهش پرداختن به بازماندة آيين     

و رسـم بيـل دانـه    ) عروسي باران (ه بارانه   جشن عروسي پير شاليار، مراسم بوك     
كوشد بـه ايـن      ـ تحليلي و بررسي ميداني مي      اين مقاله به روش توصيفي    . است

هـاي باسـتاني      هاي رايـج در هورامـان بـا آيـين           پرسش پاسخ دهد كه بين آيين     
ايرانيان چه ارتباطي وجود دارد؟ نتايج حاكي از آن است كه جشن پيرشاليار، نه            

وسي به پاس بزرگداشت يك شخصيت مـذهبي، بلكـه بازمانـدة            يك مراسم عر  
مراسـم و   . جشن سده است كه بعدها رنگ و بوي اسلامي به خود گرفته است            

رسـم  . دعاي بوكه بارانه با جشن پيروزي تيشتر بر ديو خشكسالي ارتبـاط دارد            
ــ   هـاي روسـتايي   دانه نيز با نمادها و عناصر موجود در آن، بازمانـدة جـشن       بيل

  .كشاورزي ايرانيان باستان است
  

ها، مردم كرد، پيرشاليار، هورامان، جشن سـده، عروسـي           آئين: هاي كليدي   واژه
  باران، بيل دانه

                                                 
 gilani@um.ac.ir) نويسنده مسئول(يار گروه تاريخ، دانشگاه فردوسي مشهد  استاد.1

  bahram.delpak60@gmail.com كارشناسي ارشد تاريخ عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي .2
  30/1/1401 تاريخ تأييد -11/12/1400: تاريخ دريافت 
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  مقدمه 
در . ها و مراسم اهميت خاصي داشته اسـت         ها، آيين   در تاريخ ايران باستان برپايي جشن     

ره بـسيار سرشـته و عجـين        ها، با زندگي روزم    ها و آيين    جامعة سنتي زرتشتي اين جشن    
: 1384مزداپـور،   (شده بود و برگزاري آن به تدريج، جزئي از وقايع روزانه و عادي شد               

سـنگ بـود     اصولاً جشن و رامش در فرهنگ ايرانيـان، بـا سـتايش خداونـد هـم               ). 113
اقوام هند و ايراني به شماري از ايزدان باور داشتند كه بيشتر            ). 23: 1382راشدمحصل،  (

هـاي طبيعـت بودنـد و بـر رويـدادهايي كـه بـر طبيعـت و                    نماد نيروها و، يا جنبـه     آنها  
اساساً باورهاي آييني ايران باستان . گذاشتند گذشت، تأثير فراواني مي   سرنوشت انسان مي  

در اوسـتا   . در ارتباط مستقيم با طبيعت و بزرگداشت و نيايش عناصر طبيعي بوده اسـت             
 موكلي وجود داشت كه هر يك از اين ايزدان شخـصيت            براي بيشتر اين عناصر، ايزد يا     

توانستند به كساني يـاري رسـانند كـه پرستـشان             آنان مي . كاري خود را داشت    و خويش 
هاي فراوانـي   از اين رو، در راه ايزدان قرباني). 1371رجوع شود به دوستخواه،     (كنند   مي
همچنـين انـسان دوران     . دها با درخواست خير و بركت همـراه بـو          اين قرباني . كردند  مي

هـايي كـه بـه انـسان          منظور جلب نظر خدايان و دور كردن تهديـدات و سـختي             كهن به 
  ).454: 1383؛ يارشاطر، 80و 17: 1369مصطفوي، (كرد  رسيد، تضرع و قرباني مي مي

ها و رسوم كهـن مـذهبي و          ها، جشن  كردها همرا با ديگر اقوام ايراني، با برپايي آيين        
يشه در فرهنگ و تمدن تاريخ ايران پيش از اسلام دارد ـ اين ميراث عظـيمِ   ديني ـ كه ر 

عنوان يكـي از اقـوام باسـتاني          فرهنگي را پاس داشتند و در اين راه، ديرينگي خود را به           
ها سينه به سينه و، يا از طريق آنچه به اصطلاح             ها و سنت   اين جشن . ايراني حفظ كردند  

خود   كردها رسيده، هر چند امروزه رنگ و بوي اسلامي به         گويند، به     ، مي »تاريخ ذهنيت «
ها و باورهاي اساطيري است كـه در طـول زمـان             اين خاصيت تمامي سنت   .  است  گرفته

با ورود اسلام به    ). 112: 1388كاسيرر،  (يابد   هاي بنياديني مي    تغيير و تحول و دگرگوني    
ها و اساطير اسلامي و        شخصيت  باستاني با   ها و آداب و سنن      ايران، بسياري از شخصيت   

انگيزة اصلي اين تلفيق و همسازي توجيـه اسـلامي          . ابراهيمي همساز و همخوان شدند    
كند كـه پارسـيان    براي نمونه طبري نقل مي   ). 96: 1395اشرف،  (هاي ايراني بود      اسطوره

و شيطان به فرمان حضرت سـليمان مطيـع كيكـاووس     » كيومرث همان آدم بود   «اند    گفته
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بعضي معتقدند كه ميشي همان آدم      «كند    و مقدسي بيان مي   ) 423/ 2: 1352طبري،    (شد  
. رسـد   نظر مـي    هايي طبيعي به    بنابراين، چنين دگرگوني  ). 499/ 1: 1374مقدسي،  (» است

كنيد كه حالـت تغييرناپـذير و    هاي متفاوت زندگي هيچ چيزي پيدا نمي      اصولاً بين حوزه  
اساطيري خـصوصيت بـارز و مـسلطي داشـته باشـند و يـا       اگر عوالم   . ايستا داشته باشد  

). 120: 1388كاسـيرر،   (قانوني بر آنها حكم كند، ايـن قـانون، قـانون دگرگـوني اسـت                
هاي زيادي در فرهنگ اقوام ايراني و از جمله كردهـا وجـود دارد كـه از         ها و آيين    سنت

 ـ   . هاي گذشته، امروزه همچنان رواج دارد       پس هزاره  ه سـه محـور از ايـن        در اين مقاله ب
پردازيم كه ريشه در ايران باستان دارد و تاكنون پژوهشي مستقل دربـارة آنهـا              ها مي   آيين

  .انجام نشده است
  

  مباني نظري تحقيق
الگوي يونگ، فلسفة فرهنگ كاسيرر و تاريخ ذهنيـت           اين مقاله با استمداد از نظرية كهن      

ها و باورهاي دنياي كهن، اكنون        ستانيونگ معتقد است بسياري از دا     . نگاشته شده است  
اي مـدرن هنـوز وجـود دارد كـه از آنهـا بـا عنـوان          ها و اسـاطير جوامـع قبيلـه         در آيين 

 بـا سـابقة      هاي مشترك  الگوها صورت  ؛ كهن )160: 1387يونگ،  (كند    ياد مي » الگو  كهن«
ير اند كه از اجداد بشر نـسل بـه نـسل منتقـل شـده و در گوشـة ضـم             چندين هزار ساله  

در واقع ناخودآگاه قومي، قرارگاه تجربيات قومي است كه در          . اند  ناخودآگاه جاي گرفته  
از همين مخـزن اسـت كـه تـصويرهاي آغـازين،      . ذهن افراد و آحاد آن قوم وجود دارد     

اين صور از اجداد ما به ما منتقـل         . الگويي دارند   ها، آداب و رسوم كهن، جنبه كهن        سنت
الگو، تكرارپذيري آن     هاي اساسي كهن    يكي از ويژگي  ). 242 :1378شميسا،  (شده است   

كند   ميراث ذهني مشترك نوع بشر را حفظ و منتقل مي          بنابراين ناخودآگاه جمعي،  . است
پردازد كه در ناخودآگـاه جمعـي         هايي مي   پژوهش حاضر به سنت   ). 162: 1377يونگ،  (

مـدرن انتقـال پيـدا كـرده     قوم كرد وجود داشته و نسل به نسل از دنياي كهن بـه عـصر    
  .است

همچنين در ايـن مقالـه بـراي شـرح و تفـسير بـسياري از مناسـك، بـه نظريـات و                       
كاسيرر معتقد است هر ملتي تاريخ خـود  . رزشمند كاسيرر استناد شده است   هاي ا             فرضيه
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يرر، كاس ـ(سـازد            را نه بريده از الگوهاي كهن خويش، بلكه منطبق و هماهنگ با آن مـي              
هر قومي بر مبناي الگوهـايي شـكل                هاي            ها و باورها و آيين      درواقع ارزش ). 150: 1382
 هايي كه ريـشه در            كاسيرر در رابطه با سنت    . گيرد كه در حافظة قومي و ملي آنهاست         مي

و طبيعـت،   ) انسان سـنتي امـروز    (نظام طبيعت دارند، معتقد است كه انسان دوران كهن          
ط پيوستگي تام با يكـديگر ندارنـد، بلكـه يـك كليـت واحـد و منـسجم را تـشكيل                      فق
، بر اين باور بودند كه طبيعت داراي عطوفت و روح است و      )بشر ابتدايي (آنها  . دهند            مي

 ).154 -155: 1388كاسيرر، (شنود          فهمد و صدايش را مي         زبان او را مي

تـاريخ  «تـوان از منظـر        ها را مي    ها و آيين    داوم و انتقال سنت   علاوه بر اين، موضوع ت    
، بـه آن جنبـه از       »تاريخ ذهنيت «روش  . ، نيز بررسي كرد   »تاريخ نگرش عامه  «يا  » ذهنيت

نگـاران سـنتي     تـاريخ . نگارانِ سنتي مغفول مانده است      پردازد كه از نگاه تاريخ      تاريخ  مي  
 اما تاريخ ذهنيت به آنچه كه در ذهن مـردم           معمولاً به طبقة بالا و خواص توجه داشتند،       

بخش عظيمي از تاريخِ فرهنگـي مـا        ). 19: 1387استنفورد،  (گذرد، توجه دارد      عامي مي 
هاي   گيرد، از اين طريق، از پسِ هزاره       كه متأسفانه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار مي       

پايـان    از منـابع بـي    هايي كه    چون چشمه   هم«هاي موجود،     گذشته و با وجود تمام كاستي     
ناشـدني راه خـود را بـاز          كند و بـا فـشارهاي عجيـب و فهـم            جوشد، جريان پيدا مي     مي
  ).156: 1383نيچه، (» كند مي

هاي باستاني در ذهن مردم بـدون اطـلاع از ريـشه و پيـشينة آن، همـان                    تداوم سنت 
 بخـش از  در ايـن روش، بـه آن  . گيرد  چيزي است كه امروزه ذيلِ تاريخ ذهنيت قرار مي        

. هـاي تـاريخي نيامـده اسـت         رويدادها و موضوعات تاريخي توجه شده كه در گزارش        
دهنـدگان    اند، بلكه بيشتر مردم عامه شـكل        وجود نياورده   يعني، مورخان خواص آن را به     

جاي بررسي مفاهيمي كه خواص و اعيـان آگاهانـه            در واقع مورخ ذهنيت به    . اند آن بوده 
هـاي اجتمـاعي      هـاي فكـري همـة گـروه         ها و عادت    ها، سنت   اند، به گرايش    مدون كرده 

هـاي مغفـول    هدف اين مورخان، آشكار كـردن جنبـه   . ) Burke, 1998: 19(پردازد  مي
بنـابراين، مـورخ    . توجه آنها بيشتر معطوف به فرهنگ عوام بوده اسـت         . ها است   فرهنگ

. رد، سر و كار دارد    ذهنيت بيشتر با خاطرات جمعي و آنچه در ناخودآگاه عامه وجود دا           
البتـه نـه انديـشة      . نامنـد   همين خاطر است كه تاريخ ذهنيت را تاريخ انديشه نيـز مـي              به
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موضوع ايـن مقالـه نيـز كـاملاً     ). Hutton, 1999: 34(نخبگان، بلكه انديشة مردم عادي 
  .هاي فوق است منطبق با نظريه

  
  هورامان 

هـاي   اي در دل كـوه      ورامـان، منطقـه   شناسـان، ه    اورامان يا به زعم پژوهـشگران و زبـان        
زاگرس، واقع در استان كردستان است و به نظر برخي پژوهشگران استقلال زبـاني دارد               

)Minorsky, 1943: 103-75.(  زبان اوراماني يا هورامي، به شاخة زبان گوراني از گـروه 
تـأثير  ايـن زبـان تحـت    ). 2/794: 1392دبيرمقدم، (هاي غربي ـ شمالي تعلق دارد   زبان
هاي كردي، فارسي و عربي قـرار دارد و بـا لـري و لكـي نيـز آميختـه اسـت، امـا                         زبان
شناسي زبـان پـارتي باسـتان نزديـك           شناسي آن متمايز از كردي و فارسي و به واج           واج

برخـي ديگـر از پژوهـشگران،       ). 13: 1397؛ اكبـري مفـاخر،      2/555: 1382بلـو،   (است  
چنان كه ارانسكي معتقد است كـه اورامـي جـزو           . ننددا  اي از كردي مي     اورامي را شاخه  

اي گـوراني و اورامـي بـا زبـان      هايي نيز بين لهجـه   هاي كردي است، اگرچه تفاوت      زبان
همچنـين بدليـسي، گـوران را در زمـرة زبـان            ). 99: 1369ارنسكي،  (كردي وجود دارد    

 ).139: 1364بدليسي، (كردي دانسته است 

سختي راه و نبود امكانات حمل و نقل و ارتباط با ديگـر             اين ديار، در قديم به دليل       
هـاي حيـواني و ميـوة         شهرها، تا حدودي خودبسنده بود و مايحتاج خود را از فـراورده           

مـردوخ  (كـرد     درختاني مانند گردو، توت و بلوط و ريشة بعضي از گياهـان تـأمين مـي               
دي، در بكـر مانـدن      همين عامل جغرافيايي و خودبسندگي اقتصا     ). 1/2: 1382روحاني،  

هاي باستاني    بنابراين تداوم سنت  . هاي جنگي و فرهنگي مؤثر بوده است        منطقه از تهاجم  
حتي نام هورامان نيز از ديرينگي و پيوند اين ديـار           . رسد  نظر مي   در اين منطقه، طبيعي به    

شناسان و پژوهـشگران معـاني مختلفـي بـراي آن ذكـر       زبان. با دنياي كهن حكايت دارد 
تر است، احتمـالاً بـه معنـاي جايگـاه خورشـيد يـا               اند، اما آنچه كه به يقين نزديك        هكرد

 .  به معني خورشيد استاوستاسرزمين خورشيد است، چرا كه هور در 

شناسي، معماري و ادبيـات كهـنِ        هاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي، باستاني، مردم       جاذبه
اسـر جهـان، بـراي شناسـايي ايـن          اين ديار، توجه گردشگران و پژوهـشگران را از سرت         
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هـاي    مـردم ايـن منطقـه بـه دليـل كـوه           .  و تحقيق دربارة آن جلب كـرده اسـت          دهكده
خصوص بعد از حملة  العبور وآگاهي نداشتن از رويدادهاي بيروني منطقة خود، به      صعب

هـا بـر    اعراب به ايران و از بين رفتن امپراطوري ساسانيان و گسترش دين اسلام، مـدت              
خود كه مزداپرستي بود، باقي ماندنـد و خيلـي ديرتـر آيـين اسـلام را پذيرفتنـد                   عقيدة  

هـاي باسـتاني تـداوم     ها و سنت بنابراين، بسياري از آيين). 1/2: 1382مردوخ روحاني،  (
  .ها، آيين پيرشاليار است يكي از اين آيين. پيدا كرد

  
  پيرشاليار

. يينـي پيرشـاليار دشـوار اسـت       با توجه به كمبود منابع، واكاوي و شناخت شخـصيت آ          
شود كه  جايگاه و نقـش ايـن شـخص بـا اعتقـادات و                مشكل از آن جايي دوچندان مي     

همچنين نفوذ دين اسـلام و مـسلمان بـودن          . شود آداب و رسوم دورة اسلامي خلط مي      
شود كه شناخت درستي از اين شـخص و          مردم منطقه و تعصبات ناشي از آن، باعث مي        

ايد  و آن را در چهـارچوب ديـن اسـلام و اعتقـادات مـردم منطقـه                   مراسم  به دست ني    
هاي جزئي و مـبهم      بازشناسند و صرفاً به زرتشتي بودن و، يا پيشااسلامي بودن آن اشاره           

  .  بشود
شـود، هـر       آيين پيرشاليار كه بنا بر سنت منطقة هورامان، عروسي پيرشاليار گفته مي           

مـردم بـسياري از اطـراف    . شـود  همن انجام مـي ساله در اواسط فصل زمستان و در ماه ب     
كنند تا اين مراسم آييني  روستاهاي هورامان و شهرهاي اطراف در اين مراسم شركت مي         

مراسمي كه در آن روح همكاري، تعاون و اخلاص ديـده           . تر برگزار شود   هرچه باشكوه 
 . شود مي

 نگاشته شده، دو نظريـة      در باورهاي مردم و متون    ) پيرشهريار( در رابطه با پيرشاليار     
پيرشـاليار اول شخـصيتي     . متفاوت و به بيان ديگر، دو شخـصيت متفـاوت وجـود دارد            

در اواسـط سـدة دوم پـيش از مـيلاد      زرتشتي و فرزند شخصي به نام جاماسب بـوده و 
بـه گـويش هـورامي ماريفـه تـو          (زيسته و صاحب كتابي به نام معرفت پير شـهريار             مي

اين كتاب كه به شعر بوده، نزد مردم هورامـان بـسيار ارزشـمند              . بوده است ) پيرشالياري
از اين كتاب جـز چنـد بيتـي كـه در افـواه مـردم                . دهند  است و آن را به دست غير نمي       
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  : يك نمونه از آن به گويش هورامي چنين است. دانيم هورامان حفظ شده، چيزي نمي
  » زانای سيميار بۆگۆشت جه واتهی پيرشاليار بۆ        ھۆشت جه کياستهی«

به سخنان و پندهاي پيرشاليار گوش بسپار  و از اوامر داناي رمزگو كه مراد               :  ترجمه
  ).121: 9ياسمي، شماره (باشد، آگاه باش  زرتشت مي

. اي كهـن دارد     گونه پرسش و پاسخ از داناي رمزگو در فرهنـگ ايرانيـان پيـشينه              اين
فردوسي، (» ز دانا شنيدم من اين داستان     «: ت فردوسي بارها آمده اس    شاهنامةكه در     چنان
ز دانـا بپرسـيد     «،  »ز دانـا بپرسـيد پـس شـهريار        «،  »ز دانا بشنو اي شهريار    «،  )47: 1385
 داستان پرسـش و پاسـخ بـين         مينوي خرد همچنين كتاب   ). 1301-1302: همان(» دادگر

  ). چهارده: 1354تفضلي، (است » دانا و مينوي خرد«نام  شخصي خيالي به
خص دوم كه منسوب به بعد از اسلام است، سيد مصطفي فرزند خداداد نام داشته               ش

مـردم هورامـان تحـت تـأثير ديـن اسـلام و باورهـا و                . و به پيرشاليار ثاني ملقب است     
و مريـد شـيخ   ) ع(اعتقادات آن، شخصيت دوم را واقعي و از نوادگان امـام محمـد بـاقر            

 آن را نيـز بـه يـاد او بـه صـورت مـذهبي و                 جشن و مراسم  . دانند  عبدالقادر گيلاني مي  
آنها معتقدند كه پيرشاليار با كرامات خود دختر پادشاه بخـارا را            . كنند  عرفاني برگزار مي  

كه ناشنوا بوده علاج كرد و پادشاه به اين مناسبت دختر خودش را به عقد او در آورد و                   
گـويش هـورامي بـه نـام     شود و بـه   اين جشن به مناسبت ازدواج او هر ساله برگزار مي     

برخـي  ). 1/47: 1382مردوخ روحـاني،    (مشهور است   ) عروسي پير (» زماوه نه و پيري   «
. هاي اساطيري با عرفان پيونـد تنگـاتنگي دارد          شناسان فرهنگي معتقدند كه انديشه      انسان

اي از اشـتراك و   كند در تار و پـود شـبكه   طبيعتي كه انسان دنياي كهن در آن زندگي مي 
با نگاهي به ديرينگي فرهنگ هورامان      ). 118: 1388كاسيرر،  ( عرفاني قرار دارد     انحصار

هـاي    رسد كه اين جشن بازتابي از جشن        نظر مي   و چگونگي برگزاري جشنِ پيرشاليار به     
جـزء اول آن    . حتي نامِ پير شاليار از دو جزء فارسي تـشكيل شـده اسـت             . باستاني باشد 

بينـيم، اصـطلاحي ايرانـي اسـت          ها در  اشعار حافظ مي     ، كه بازتاب آن را بار     »پير«يعني  
. و قسمت دوم آن شاليار يا شـهريار نيـز نـامي ايرانـي اسـت               ) 34: 1384مطلق،    خالقي(

توان گفت اين شخصيت يك پير يـا روحـاني زرتـشتي بـوده اسـت                  بنابراين شواهد مي  
اصـول و افكـار     كه با آمدن اسلام به ايران براي ستردن         ) 1/47: 1382مردوخ روحاني،   (
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آنچـه  . تدريج اين شخصيت وجهة اسلامي به خود گرفته اسـت  زرتشتي و مزديسنايي به  
هـاي ايرانـي و اسـلامي همـسازي و            دهد كه چگونه بين شخـصيت      اشاره شد نشان مي   

  ). 96: 1395؛ اشرف، 499/ 1: 1374مقدسي، (وجود آمده است  همخواني به
يـر آخـرين مرحلـه از مراحـل سـلوك           بر اهل تحقيق پوشيده نيست كه اصـطلاح پ        

اين . تواند تا هفت مرتبه بالا برود كسي كه مهري شود، مي. عرفاني مهرپرستان نيز هست   
ترين درجه در آئـين     پير عالي . كار براي پرورش روان است تا شايستة رهبري مردم شود         

 حلقـه   اش پروري كه علامت فرزانگي    حكيم انسان . مهر و نمايندة او بر روي زمين است       
ترين درجـة روحانيـت، تقـوا و پرهيزگـاري            به عبارت ديگر، پير عالي    . و عصاي اوست  

تواند مقام و مرتبـة پيـر را در           شفابخشي پيرشاليار نيز مي   ). 184: 1387ورمازرن،  (است  
جـاي اعتكـاف و       توضـيح آنكـه مـرد پيـر در آيـين مهـر بـه              . مراتب هفتگانه نشان دهد   

ي به منظور تزكيه نفس، مـرد عمـل و رشـادت و دانـش               نشيني و ترك علايق ماد      گوشه
هـا و رسـيدن بـه درجـات بـالاتر،             در اين مسلك براي احراز شايـستگي      . اندوزي است 

هاي فـردي و     هاي مذهبي، رشد مهارت    كاري گذشته از رعايت اصول اخلاقي و خويش      
مـوز  يعني، پير علاوه بر علم دين و شناخت اسرار و ر          . كسب علم بسيار ضروري است    

مند باشد كـه     آن، از امور ديگر مانند دانش نجوم، پزشكي و ديگر علوم كيهاني بايد بهره             
لازم به ذكـر    ). 170: 1387باقري،  (لازمة هر دو دست يافتن به شناخت و معرفت است           

است كه موبدان زرتشتي نيز مرجعيت علمي داشتند و تقريباً در تمـامي علـوم روزگـار                 
رجوع (مند بودند    هاي رازوارانه و سحرآميزي نيز بهره       نها از دانش  آ. باستان دستي داشتند  

  ). 79ـ 98: 1394؛ شجري قاسم خيلي، 61ـ74: 1390شود به دلپذير و ديگران، 
هـاي موبـدانِ زرتـشتي، پزشـكي و شفابخـشي بـود               هـا و تخـصص      يكي از دانـش   

كارهايي كه بـه    ترين   يكي از مهم  . پيرشاليار نيز شفابخش است   ). 148: 1385فردوسي،  (
. بهارخاتون، دختر حـاكم محلـي بخـارا اسـت           دهند، شفا دادنِ شاه       پيرشهريار نسبت مي  

دهـد و    اعتقاد بر اين است كه دختر اين حاكم بر اثر بيماري تكلم خود را از دست مـي                 
بخشي پيرشاليار بـه گـوش    طبق روايات، آوازة درمان. شوند طبيبان از درمان او عاجز مي     

زمـاني  . فرسـتد   اي به سمت هورامان مي      رسد و دخترش را به همراه عده        مي حاكم بخارا 
يابد و وقتي بـه نزديكـي         شوند، دختر حاكم تكلم خود را باز مي         كه نزديك هورامان مي   
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كنـد و ديـو بـه سـرعت از            رسند؛ صداي نعرة ديوي توجه آنان را جلب مي         خانة پير مي  
حاكم محلـي   . شود  افتد و كشته مي     ر زمين مي  اي كه نزديك خانة پيرشاليار است، ب        تنوره

به باور مـردم بـومي، ايـن مراسـم كـه هـر سـاله در                . آورد  دخترش را به عقد پير در مي      
  . شود، سالگرد عروسي پيرشاليار است هورامان برگزار مي

نمـايي    اي از اسـطوره و بـزرگ        واقعيت آن است كه گرد شخصيت پيرشاليار را هالـه         
البته همان هاله را نيز     . هاي تاريخي است    يت بسياري از شخصيت   اين خاص . گرفته است 

زعم جـوزف كمبـل، قهرمـان      چراكه به . شناسي تحليل كرد    توان از نظر دانشِ اسطوره      مي
كـشتن ديـو در   . رو شود و او را بكشد تا به كمال برسـد  بايد با موجودي فراطبيعي روبه    

همچنـين نجـات دادن     . شترك اسـت  الگوي م ـ   و نزد ديگر اقوام كهن، يك كهن      شاهنامه  
همـان  ). 204 و   190: 1384كمبـل،   (زندگي ديگري نيز از كاركردهـاي قهرمـان اسـت           

نجات دادن دختـر زيبـا از دسـت ديـو و هيـولا نيـز                . دهد كاري كه پير شاليار انجام مي     
در شـاهنامة فردوسـي، بهـرام چـوبين، شـاهزاده خـانم         . الگويي تكرار شونده است     كهن

  ). 1487: 1385فردوسي، (دهد   را از دست هيولايي نجات ميزيباي چيني
علاوه بر اين، اشاره به ديو در اين داستان نماد پليـدي و تـاريكي و كـشته شـدن او                     

طبق اصول و باورهاي دين زرتـشتي كـه بـه     . نشانة از بين رفتن بيماري و تاريكي است       
يكي و اخـتلال در خلقـت       وجود دو نيروي اساساً متضاد معتقدند، ديو مصدر شـر، تـار           

اهورايي و نمادي از اهريمن، پليدي و بيماري است و شفابخـشي و سـلامتي نمـادي از           
تـوان گفـت ايـن        بنـابراين مـي   ). 150: 1375بويس،  (آيد   آفرينش اهورامزدا به شمار مي    

مراسم نشانه و تبلوري از جشني آييني و يا يادبودي از پيـروزي نمادهـاي اهـورايي بـر                 
اهريمني و، يا پيروزي خير، روشنايي و شادي بر غم و اندوه و سرما و بيماري                نمادهاي  

آور نـور خورشـيد بـراي        ها تجلـي كامـل قـدرت و ارمغـان           زعم كمبل اسطوره    به. است
بـا  ). 224: 1384كمبـل،   (كشتن هيولاها در واقع كشتن چيزهاي تاريك است         . اند  جهان

گيـري    همن و جشن سده و اعتقاد به قـدرت        زماني جشن پيرشاليار با دهم ب      توجه به هم  
شود كه جشن پيرشـاليار       تر مي   نور خورشيد چهل روز پس از شب چله، اين گمان قوي          

  . جشني آييني و نماد پيروزي نور خورشيد بر تاريكي نيز هست
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  جشن سده در پوشش جشن پيرشاليار
ن دارد، زيرا ايـن     جشن عروسي پير شاليار مشتركات زيادي با جشن سده در ايران باستا           

مايه و اجرا و  شود و از لحاظ بن      جشن به مانند جشن سده در اواسط ماه بهمن انجام مي          
  .رسوم، به هم نزديك و بازگو كنندة فرهنگ ايرانيان باستان است

هاي ايران باستان در فرهنگ پيشازرتشتي ريشه دارند كه بعـدها بـا               بسياري از جشن  
مدن دين اسلام و كنار گذاشته شـدن ديـن زرتـشتي، بـه              ظهور زرتشت تأييد و بعد از آ      

شايد به  . اند اند و همچنان به زيست خود ادامه داده        يكي از اعياد ملي ايرانيان تبديل شده      
ها كه در اساطير ريشه دارنـد، چنـان در فرهنـگ جوامـع                اين علت كه بسياري از جشن     

فقط در مسير همدلي بـا آنهـا        . نداند كه دين نتوانسته است ريشة آنها را بك          ريشه دوانده 
  ). 136: 1388كاسيرر، (هاي جديد سوق داده است  قرار گرفته و آنها را به راه

هاي كهن كه با متـروك شـدن ديـن زرتـشتي و تغييـر اعتقـادات                   يكي از اين جشن   
ايرانيان با آمدن اعراب مسلمان به ايران، در منطقة هورامان باقي مانده، جشن سده است               

) آبان روز (جشن سده را در دهمين روز       . شود پوشش مراسم پيرشاليار برگزار مي    كه در   
جشن سـده يكـي از      ). 257: 1362بيروني،  (كردند    از ماه بهمن و شب هنگام برگزار مي       

عنـصر آتـش از     . اي طولاني در ميان اقـوام جهـان دارد          هاي آتش است كه پيشينه     جشن
به همين .  و براي پيشرفت تمدن مهم بودعناصري است كه كشف و پيدايي آن ارزشمند

. عنوان يك عنصر سودمند و مقدس در اذهان باقي مانـده اسـت              دليل ياد و خاطرة آن به     
: 1384كمبـل،   (اي دارد     آتش در نزد همة اقوام، به خصوص هند و ايراني، احترام ويـژه            

194 .( 

مختلفي در منابع   هاي    وجود آمدن جشن سده، گزارش      در رابطه با پيشينه و فلسفة به      
: 1385فردوسـي،   ( 1كننـد   برخي آن را به هوشنگ و كشف آتش منتسب مـي          . آمده است 

: گرديـزي،  (رسـانند   را به چيرگي فريدون بـر ضـحاك مـي    ، برخي ديگر پيشينة آن  )40
                                                 

وشنگ به پنج دليل الحاقي     مطلق ابيات مربوط به كشف آتش و جشن سده را در زمان ه             گرچه خالقي  .1
اي بـا   در مقالـه ) 131-151: 1397(؛ ولـي ابوالفـضل خطيبـي    )127ـ 170: 1372خالقي مطلق،  (داند    مي

هـا احتمـالاً      ايـن بيـت   «، بر اين باور است كـه        »آيا روايت جشن سده در شاهنامه الحاقي است؟       «عنوان  
 .»سرودة فردوسي است
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رسد كه     به اين نتيجه مي    شاهنامهاكبري مفاخر، با مقايسة روايت گوراني و        ). 536-525
وجـود داشـته و كـاربرد آيينـي         » يش آتش گيتيايي در زمان هوشنگ     پيدا«آتش، پيش از    

پـذيرد و بـا روايـت         خطيبي اين تحليـل را نمـي      ). 9: 1390اكبري مفاخر،   (داشته است   
البته، از نظـر تغييـرات جـوي و آب و           ). 143: 1397خطيبي،  (داستان است    فردوسي هم 

رسد و    اوج خود مي   ا به هوايي در فصول مختلف سال، اين هنگام از سال است كه سرم           
رسـاند، در     هايشان صدمه مي   ايرانيان براي مبارزه با اين نماد اهريمني كه به كشت و دام           

كنند تا نيروهـاي      جشني بزرگ، آتش را كه نماد و رمز و تجلي اهورامزداست روشن مي            
هاي اصلي نيايش در اين جشن        اگرچه مؤلفه ).  576: 1380رضي،  (اهريمن نابود شوند    

هـاي آن كـه همـان آتـش           مايـه    گذر زمان و تحت تأثير دين اسلام از بين رفته، اما بن            با
افروختن و قرباني كردن و شادي و فرح بخـشي و البتـه برگـزاري آن در مـاه بهمـن و                      

اي از جـشن سـده       تـوان آن را بازمانـده      زمان با جشن سده است، باقي مانـده و مـي           هم
  .      شود  ساله برگزار ميدانست كه هنوز در منطقة هورامان هر

هاي خود به دف زني و        در جشن پيرشاليار، مردم هورامان با لباس محلي بر بام خانه          
كنند و پايان يافتن شدت سرما و  پردازند و در همه جاي روستا آتش برپا مي پايكوبي مي 

س اگرچه در نزد مردم روستا روشن كردن آتش ناملمو        . گيرند نزديكي بهار را جشن مي    
: 1377يونـگ،   (رسد و به زعم يونگ در ناخودآگاه آنها قرار دارد            و نا مفهوم به نظر مي     

روشـني و  .  زرتشتي اسـت  هاي ايراني  ـ ، آتش يا آتر، كانون و وجه مشخصة آيين)162
رود و چـون آتـش و چـراغ     آتش تجلي اهورامزدا و تاريكي مظهر اهريمن به شمار مـي      

دهنـد و    بخـشي خـود را از دسـت مـي           كـاركرد زيـان    شود تاريكي و اهريمن    روشن مي 
وجود آتـش بـه صـورت       ). 567: همان(كنند    اهريمن و آنچه منسوب به او بود، فرار مي        

اي از نبرد نيروي شر يا اهريمن در برابـر        برق و روشنايي در برابر تاريكي و سرما، جلوه        
و سـرماي سـخت     نيروي خير يا اهورامزدا است كه اين موضوع بـا جغرافيـاي طبيعـي               
شود تا در زمـستان       كوهستاني هورامان سازگار است، زيرا آغاز جشن با آتش شروع مي          

نيروي سرما و تاريكي را عقب بزند و خورشيد را مدد دهـد تـا دوبـاره نيرومنـد شـود                     
، آتـش،   )خير و شـر   (يان   در واقع در نبرد اهورايي يان و اهريمني       ). 241: 1375بويس،  (

آموزگـار و تفـضلي،     (آوران نيرومند اهورامزد اسـت       دلير از رزم  اين جنگجوي خوب و     
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ترين رسم معمول در جشن سـده، آتـش افـروزي            به همين سبب، مهم   ). 50-49: 1368
: 1350بزرگ زاد،   (كاري جشن سده نيز بر اساس آن استوار بود           بود كه شكوه و خويش    

: 1366 فردوسـي، (چون فلسفة وجودي جـشن سـده كـشف آتـش بـوده اسـت           ). 102
1/30 .(  
  

  ) عروسي باران(مراسم بوكه بارانه 
انـد و آن را جـزء لاينفـك زنـدگي            اي قائل   در سراسر جهان مردم براي آب احترام ويژه       

دانند كه ماية حيات است و در رونق كـشاورزي، پيـشرفت اقتـصادي، پـاكي و                   خود مي 
امل باروركنندة زمـين    اين واقعيت كه باران ع    . ها نقش اساسي دارد    گيري از بيماري   پيش

ها و مراسمي    كند، امري بديهي است و بر همين مبنا آيين         خيز مي  است و زمين را حاصل    
اهميـت آب   ). 2/17؛  1379شـواليه و گربـران،    ( انـد  در رابطه با بارش باران شكل گرفته      

اوسـتا  اي بوده كه سـه يـشت را از            عنوان عنصري مقدس در فرهنگ ايرانيان، به گونه         به
به همـين دليـل در      . به خود اختصاص داده است    ) يسور آناهيتا، اپام نپات و تيشتر     اردو(

سـتاييم    هـا را مـي      ستاييم، چـشمه    هاي اهورا آفريده را مي       بارها آمده است كه آب     اوستا
هرودوت نيز از پرستش و     ). 1/196: 1385؛ هاشم رضي،    162ـ163/ 1: 2536پورداود،  (

دليـل   ). 163و  166: 1389هـرودت،   ( گفته است    قداست آب در فرهنگ ايرانيان سخن     
فــلات ايــران در طــول تــاريخ در معــرض . اهميــت و قداســت آب نيــز روشــن اســت

: دعاي مشهور داريوش، نمودگار آشكاري براي ايـن مدعاسـت         . سالي بوده است   خشك
: 1346شـارپ،   (» اهورامزدا اين كشور را بپايد از سپاه دشمن، از خشكسالي و از دروغ            «

كرد كه آب و باران      بنابراين، اوضاع جغرافيايي ايران ايجاب مي     ). 335: 1384كنت،  ؛  81
  . مقدس و ارزش والايي داشته باشد

. عنوان يكي از منـاطق جغرافيـايي ايـران از ايـن امـر مثتثنـي نيـست                  كردستان نيز به  
 سالي وجود داشـت، در     طور كه در ايران باستان دعاي باران و جلوگيري از خشك           همان

. شـد  كردستان نيز دعاهايي براي فراواني و نزول باران خوانده و و مراسـمي انجـام مـي                
هاي كهن ايران پيش از اسـلام بـا رنـگ و               كه بازتاب بخشي از آيين      يكي از اين مراسم   

اين مراسم، نوعي دعا براي باريدن باران  .اي است، مراسم بوكه بارانه است بوي اسطوره
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در مراسم بوكه   . شود  كه در نقاط مختلف كردستان برگزار مي      سالي است    در زمان خشك  
يكي از مادران، بر تن عروسكي و در برخي مناطق زاگرس بر تن             ) عروسي باران (بارانه  

كـه  ) 228: 1399گيلاني و فيلـي،     (پوشاند    دختري زيبا و بلندبالا، لباس زيباي محلي مي       
اشـد كـه بـه شـكل بـانويي او را تـصور       ب) هـا  ايزد بانوي آب(تواند نمادي از آناهيتا      مي
لازم به ذكر است  ). 137: 1371دوستخواه،  (كردند و سرچشمة آبهاي روي زمين بود          مي

باسـتاني  (كننـد     كه برخي پژوهشگران پيوندي رازوارانه بين دختر و آناهيتـا برقـرار مـي             
رت ها سرچشمة زندگي و باروري را بـه صـو           در بسياري از دين   ). 234: 1344پاريزي،  

  : كنند وار زمزمه مي دختران با دعاهايي موزون و ترانه. كردند موجودي مادينه تصور مي
  »هه ناران و مه ناران      يا هه لاران و مه لاران«
  »)خدايا باران ببارد(يا خوا بباره باران          «
  »)براي مردم فقير و ندار(بؤ فه قير و هه زاران «
  »)خدايا باران ببارد    (يا خوا بباره باران      «

هـا بـا شـنيدن صـداي آواز         خانـه  گردانند و صاحب    آن دختر زيبا را خانه به خانه مي       
ريزنـد   آيند و بر روي دختر زيبا آب مـي          اي آب بيرون مي     ها و كودكان با كاسه      دختربچه

مـردم بـه دختركـان و       . آب را از باران سـيراب كنـد         هاي بي  تا بلكه آسمان ببارد و زمين     
دهنـد و سـپس      نقل، شيريني، كشمش و گردو مي     : گردانندگان بوكه بارانه هدايايي مانند    

در پايـان مراسـم     . كننـد   زنند و براي بـارش بـاران دعـا مـي            در پيشگاه خداوند زانو مي    
رها كردن عروسـك در    . شود شود و در آب رها مي      عروسك به كنار چشمه آب برده مي      

در ايران باستان براي هر عنصري ايزدي وجود داشت    در باور عامة    . آب قابل تأمل است   
تيشتريه آمده است و در پهلوي تيشتر خوانده        اوستا  تشتر در   . و ايزد باران نيز تيشتر بود     

 چهـارمين مـاه سـال و روز سـيزدهم هـر مـاه بـه نـام او                    اوستا،شود و يشت هشتم      مي
ان بـه احتمـال قـوي       اين فرشتة بـار   ). 324-325: 1377ها،    يشت(گذاري شده است     نام

: 1378تفضلي،  (همان شعراي يماني است و ظهور آن نويدبخش فرود آمدن باران است             
هـا و سرچـشمة       نخستين ستاره و اصـل همـة آب       » مند ستارة تابان و شكوه   «تيشتر  ). 51

باران و باروري است و براي اينكه بتواند به سرزمين خشك و تشنة آب، بـاران ارزانـي                  
در ). 321: 1380؛ رجبي، 36: 1368هينلز، (اپوش، ديو خشكي چيره شود  بدارد، بايد بر    
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 از زد و خورد فرشتة باران و ديو خشكسالي سخن گفته شده و نزد ايرانيان ستوده                اوستا
منـد را    گويد كه من تشتر رايومند فره       اهورامزدا مي  اوستاچرا كه در خود     . و معظم است  

ده شـتر، ده گـاو، ده كـوه و ده آب ناوتـاك بـدو      ستايم، و نيروي ده اسـب،    در نماز مي  
  ).335/ 1: 1371اوستا، (بخشم 

و تيـشتر،  ) ديـو خشكـسالي  (بر اين بود كه در نبرد اپـوش      ايرانيان اعتقاد    در انديشة 
نالد و از    تيشتر بعد از شكست، غمگين به درگاه اهورامزدا مي        . شود  ابتدا اپوش پيروز مي   

 او خيرات كنند تا نيرو بگيرد و بر ديو خشكسالي غالب            خواهد مردم براي   اهورامزدا مي 
دهـد و     آورد و به خداي باران دلداري مي       آنگاه اهورامزدا به بندگان باران رحم مي      . شود

شـتابد و او را شكـست      پس از آن تشتر بر ضـد اپـوش مـي          . بخشد  به او زور و نيرو مي     
هـايي كـه مـردم در          هـدايا و پيـشكش     رسد،            نظر مي             به).  37-36: 1368هينلز،  (دهد    مي

دهند، هماني باشد كه تيشتر خداي باران        مراسم بوكه بارانه به گردانندگان بوكه بارانه مي       
پيـروز  ) اپـوش (ها بـر ديـو خشكـسالي                 نياز دارد تا بتواند با تأثير مضاعف اين پيشكش        

شايستة اوست، ستايش كننـد تـا از        گونه كه     توصيه شده كه مردمان اين ايزد را آن       . شود
ضـمن  ). 52: 1378تفـضلي،   (ها و غيره در امـان باشـند          قحطي و سپاه دشمن و بيماري     

  .اينكه دعا همراه با اشعار موزون و آهنگين و با سرود خوانده شود
توانـد در رحمـت و                  بهتـر مـي   انسان دوران كهن بر اين باور بود كـه كـلام مـوزون              

و از نگاه او كلام موزون، واجد قـواي         ) 143: 1392نيچه،  (تأثير گذارد   عطوفت خدايان   
 و قـادر بـه      اي در طبيعـت و عـوالم فـوق طبيعـت دارد             مرموزي بود كه نفوذ بلاواسطه    

عـلاوه بـراين،    ). 155: 1388كاسيرر،  (دگرگون كردن و بر سر مهر آوردن خدايان است          
اسـاطيري بـشر،    در انديـشة    .  نيـاز اسـت    چنان كه ذكر شد، دعاها همراه با نثار و نذر و          

اعتقاد بر اين بود كه براي رسيدن به مطلوب و جلب توجـه ايـزدان بايـد بـا طبيعـت و                      
). 142: همـان ( و مشاركت فعال داشت      قواي ايزدي بر ضد قواي شيطاني همكاري كرد       

پاشي  بآنها با آ. همين طرز تلقي در نبرد اپوش و تيشتر و مراسم بوكه بارانه وجود دارد            
سمبوليك دارد، دعاگويـان و سـرودخوانان و نثاربخـشان، بـه            بر روي دختري كه جنبة      

  .كنند         قواي ايزدي بر ضد قواي اهريمني كمك مي
عنوان يك آيين كهن و باستاني جايگـاه خاصـي در ميـان               در هر حال اين مراسم، به     
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 . كند سم باران شروع به باريدن ميآنها اعتقاد دارند با اجراي اين مرا. مردم داشته و دارد

  
  ) بيل يا هيزم را به زمين بگذار(مراسم بيل دانه 

هاي مناطق كردنشين است و بازتاب اوضاع اجتمـاعي و            ترين آيين  اين مراسم از قديمي   
هـاي زاگـرس اسـت و در فرهنـگ و      اقتصادي كردها در طي ساليان زندگي آنها در كوه      

اين مراسم اگرچه رو به فراموشي است و شايد به ندرت           . دتاريخ ايران باستان ريشه دار    
شود، در واقع نمودي از آيين شـكرگزاري، طلـب            در اندك روستاهاي كردستان برگزار      

بخشش و فراواني رزق و روزي است كه مردم كرد در اواسط بهمن ماه هر سـاله آن را                   
هـاي ايـران باسـتان       بر اهل تحقيق پوشيده نيست كـه بـسياري از جـشن           . دارند  پاس مي 

صورت دهقاني و روستايي داشته و در اصل با امور كشاورزي در ارتباط بوده است كـه                 
علاوه بر اجراي مراسم مذهبي به تدريج تفريحات ديگري نيـز بـه آن وارد شـده اسـت      

  ). 246: 1377سن،  كريستن(
هي، از آنجا كه مفهوم بركت، طلب خير و نعمت در فرهنگ مردم بـا نمودهـاي گيـا                 

هاي مربوط به مراسم ديني      جانوري و معنوي ارتباط تنگاتنگي دارد، اين عناصر در آيين         
كـشاورزي و   (كنند كه به شكل سـنتي آن          و رسوم مربوط به معيشت آدمي نمود پيدا مي        

هـا همچـون درختـان،       هاي فراواني از رسـتني      در اساطير، گونه  . مربوط است ) دامپروري
. انـد   ه واسطة رشد و نمو و سرسبزي نماد حيات دانسته شـده           ها و گياهان مختلف ب      دانه

هـاي   طور كلي درخت از جمله اركان عناصر طبيعي است كه بـا ويژگـي   اساساً گياه و به   
هـا و     اند و به دليل همراه شدن با آيين         هاي مختلف نمود پيدا كرده     مشابه در اساطير ملت   

كاري گياهان حتـي     گاه گسترة خويش  اند و     ها جنبة تقدس پيدا كرده     آداب و رسوم ملت   
نمونة آشكار اين موضوع، اعتقـاد و  . اي دارد ها نقش عمده در فرايند زايش و تولد انسان   

از گياهي به نام ريـواس      ) مشي و مشيانه  (ها   باور ايرانيان كهن به پيدايش نخستين انسان      
 از همـين بـاور      ها زايي و باروري رستني    كه اعتقاد به بركت   ) 81: 1378بندهش،  ( است  

  .گرفته شده است
خـواهي برگـزار     بر اين مبنا اين مراسم نيز چون بـا هـدف طلـب افزونـي و بركـت                 

ماية همان انديشه و باور كهن ايرانيان باسـتان دانـست كـه در                توان آن را بن     شود؛ مي   مي
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منطقة  زاگرس و در ميان كردها به عنوان بخشي از فرهنـگ و تـاريخ ايـن مـرز و بـوم                   
اجراي مراسم به اين شكل است كه مردم بـراي روشـن         .  در يادها باقي مانده است     هنوز

كنند و در وسط ميداني،       آوري هيزم خشك اقدام مي      كردن آتش مراسم بيل دانه، به جمع      
كنند و در وسط آن يـك بيـل يـا هيـزم بـه                آوري شده آتش روشن مي      هاي جمع   با هيزم 

چهار عنصر گوشت، آب، نـان و بلـوط را هـر            دهند و     حالت عمودي و ايستاده قرار مي     
  . كدام در چهار جهت آتش قرار مي دهند

شود   عنوان يكي از عناصر مهم اين مراسم ياد مي          طور كه بيان شد از گوشت به        همان
عنـوان    آب بـه  . دهد كه اين ماده چقدر براي جامعة آن روز مهم بـوده اسـت               و نشان مي  

ترين عنصر حياتي و بـاروري       زرتشتيان و از مهم   يكي از عناصر چهارگانة مورد ستايش       
ها و كشاورزي و به طور كلي معيـشت مـردم نقـش مهمـي                و بركت زا، در اعياد و آيين      

كه گذشت، آنقدر مهم و قابل احترام است كه يكـي از   دارد، تا جايي كه اين عنصر چنان  
، ايـزد بـاروري و      )ناهيتاآ(هاي اوستا به نام ايزد آبها         ايزدان ايران باستان و يكي از يشت      

عنوان يكي از عناصر چهارگانـه، در انجـام           نان نيز به  . گذاري شده است    موكل بر آب نام   
البته نان و آرد گندم نثار كردن، در تاريخ ايران سـابقه  . اي طولاني دارد اين مراسم پيشينه 

 ـ             چنان. دارد ر فـرازِ   كه وقتي كوروش هخامنشي از آستياگ پادشاه ماد شكست خورد و ب
يك كوهستان محاصره شد، به خانة يك بزچران رفت و در حياط خانه به قرباني كـردن   

  ).1/516: 1386بريان، (او آرد گندم را براي قرباني نثار كرد . اقدام كرد
 به شكل قديمي گندوما به عنوان    اوستا  نيز از غلات گندم و در      مينوي خرد در كتاب   

نيـز اهـورامزدا در     ونديـداد   در  ). 31: 1354رد،  مينـوي خ ـ  (سرور غلات ياد شده است      
كنـد و     كند؟ كشت گندم را پيشنهاد مي       جواب زرتشت كه كدام غله دين مزدا را سير مي         

رويانـد و     او دين مزدا را برتـر و برتـر مـي          . كارد  كسي كه غله بكارد، اشه مي     «: گويد  مي
). فرگـرد سـوم   : 1371داد،  وندي( » نالند و نابود مي شوند      لرزند و مي    ديوان از هراس مي   

البته نان در فرهنگ ايراني مقدس هست و معمولاً مردم كرد و لر به نـان و نمـك قـسم                     
اصولاً در اين فرهنگ انساني كـه       ). 100ـ111: 1396رجوع شود به گيلاني،     (خورند    مي

داد، يـك تكليـف دينـي را انجـام            كاشت، زمين و گياه و درخـت را آب مـي            مزرعه مي 
كـرده اسـت     در پيروزي نهايي قواي خير بر رقيب شر يا اهريمني كمـك مـي             داده و     مي
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  .عنوان عنصري مقدس در اين مراسم وجود دارد بنابراين، نان به). 142: 1388كاسيرر، (
طور كه در بالا ذكر شد، گياهان و درختان به عنوان عنصري مقدس عـلاوه بـر                  همان

 اعتقادات مردم ايران باستان دارند، نمـودي        اي و ديني در باورها و       اينكه جايگاه اسطوره  
روند و نماينـدة سـمبوليك رشـد و           از باروري، خير و بركت و معيشت نيز به شمار مي          

درخت بلوط نيز يكي از درختاني اسـت كـه          ). 236: 1352يونگ،  (اند   تحول در زندگي  
اصـر  علاوه بر مقدس بودن و سرسبزي و طول عمر بسيار آن، ميـوة آن كـه يكـي از عن                   

چهارگانة مراسم بيل دانه است؛ نـشانة فراوانـي، سـعادت و بـاروري اسـت و وقتـي از                    
شواليه و  (شود، نماد تولد است و مانند خروج از رحم مادر است              غلاف خود خارج مي   

. كاري ديگري كه دارد شفابخشي و درمـانگري اسـت           و خويش ) 2/112؛  1379گربران،  
) وجود دارد تا آنها را در مقابل آفت محافظت كنـد    مادة تلخ و گس كه در گياهان        (تانن  

گوينـد، بـراي درمـان ورم و          مـي » شَوكه«موجود در ميوة بلوط كه در زبان كردي به آن           
ها و درمان اسهال مفيد   ها و خونريزي   شود و در بهبود زودتر زخم       زخم معده استفاده مي   

اسـتفاده بـراي آب و   از همين ماده براي رنگ كردن و آماده كردن مـشك جهـت              . است
رود  ها به شمار مـي  علاوه بر اين، بلوط يك خوراك عالي براي دام. كنند  دوغ استفاده مي  

همچنين درخت بلوط . كند ها نيز كمك مي كه علاوه بر خواص غذايي آن به سلامتي دام
هـا را   طوري كه نخستين عهد و پيمان  به. كاري مقدسي دارد   در ميان ملل مختلف خويش    

در مراسم عروسـي روم     . دادند كه درخت امني بوده است       ر درخت بلوط انجام مي    در زي 
: 1386وارنـر،   (كردند تا پيوندي بـارور داشـته باشـند            هاي بلوط حمل مي     باستان، شاخه 

ــد  ). 579-580 ــان داراي روح بودن ــه در روزگــار كهــن درخت ، )285: 1380هــال، (البت
هاي  بلوط و بومي بودن آن در ميان مردم           ريكا بنابراين با توجه به اين مقدمات، خويش      

عنـوان   نشينيان باعث شده تا مردم كرد در اين مراسم باستاني از بلـوط بـه             كرد و زاگرس  
نماد طول عمر، مقاومت، سرسبزي و خير و بركـت يـاد كننـد كـه در طـول تـاريخ در                      

ان و  سخن گفـتن دربـارة اهميـت گياهـان و درخت ـ          . روزهاي سختي يار آنها بوده است     
تقدس و احترام به آنها در تفكرات و باورهاي مردم ايران باستان و آيين زرتشت در اين            

گنجد، اما ذكر اهميت آن تا آنجاست كه يكي از امشاسپندان در انديـشة ديـن     مجال نمي 
او نيروي  . مرگي است  زرتشت، امرداد است كه نگهبان درخت و ايزدبانوي گياهان و بي          
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  . هاست ها و سبز شدني ان و روييدنينگهدارندة همة گياه
شود، بيل را داخل آتش قرار داده و پس از            ور مي   در اين مراسم زماني كه آتش شعله      

شود، طبق باور كردهـا، ايـن بيـل بـه سـوي هـر كـدام از              سوختن به يك طرف خم مي     
عناصري كه در چهار گوشة آتش قرار دارد، متمايل شود نشانة آن نوع عنـصر يـا مـادة                    

زمان برگزاري اين جشن اواسط بهمن ماه است كـه          . وراكي در سال آينده خواهد بود     خ
اي براي گذر از سرماي سخت زمستان و آمـدن بهـار و نـوروز و همچنـين گـرم                  مقدمه

بيـل را زمـين     «طور كه از نام اين مراسم پيداست،         همان. شدن تدريجي آب و هوا است     
 بهار و آغاز كشت و كار است كـه كـشاورز            نشان از تجديد حيات زمين و آمدن      » بگذار

در واقع اين مراسم پيوندي بين      . دهد  بودن و زراعت پيشه بودن مردم منطقه را نشان مي         
عناصر مقدسِ آتش، آب، نان و بلوط است كه به اقتضاي زندگي مردم كرد پيـشينة دور                 

  .و دراز دارد
  

  گيري    نتيجه
عنوان يكي  كردها به. لي يك جامعه است   هاي محلي، بخشي از هويت م       ها و سنت    جشن

هاي مخصوص به خود دارند كه عـلاوه بـر داشـتن              ها و آيين   از اقوام كهن ايراني جشن    
در . اي ريـشه دارد     هاي اقتصادي، مذهبي و اجتماعي، در باورهاي كهن و اسـطوره            جنبه

بيل دانه  هاي مردم كردستان يعني، جشن پيرشاليار، عروسي باران و            اين پژوهش، مراسم  
ابتـدا  . شود، بررسي و تحليل شد     كه هر ساله در هورامان و در ميان مردم كرد برگزار مي           

به جشن پير شاليار پرداخته شد؛ جشني كه ياد آن تنها در هورامان كردستان زنده مانـده                 
قدر مسلم اين   . نام و لقب پير شاليار خود گوياي ايراني بودن اين شخصيت است           . است

پيرشاليار با توجه به نوع برگزاري آن و خـود شـخص پيرشـاليار، همـة                 است كه جشن    
برافـروختن آتـش و     . هاي يك جشن باستاني و يك شخصيت باستاني را داراست           مؤلفه

، )سـرما و سـردي    (برگزاري آن در ماه بهمن، قرباني كردن، مقابله با نمادهاي اهريمنـي             
ري و، يا روحاني زرتشتي، اشاره بـه        عنوان علمي رازوارانه در دست پير مه        شفابخشي به 

مفاهيم پر رمز و راز و ايراني هماننـد پيـر، شـهريار و  دانـاي رمزگـو، تمـامي گويـاي                        
انگارانـه اسـت      بر اين اساس، بسيار ساده    .  است  ديرينگي اين جشن و شخصيت تاريخي     
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مبرهن است كه   . كه اين مراسم را تا سطح برگزاري سادة يك جشن عروسي فروكاست           
ين جشن و، يا به قول مسلمانان عروسي، فقط يك مراسم يادبود براي شخصيتي نيست           ا

هاي بسياري وجود داشته  كه بيمار ناشنوا را معالجه كرده باشد، چه بسا پزشكان و طبيب      
انـد و نـامي از آنهـا     هاي مزمن و بعضاً ناعلاج را مداوا كرده و دارند كه برخي از بيماري  

ــست ــري(شفابخــشي . ني ــادخت ــاطير و   )  زيب ــز در اس ــن شخــصيت ني ــشي اي و ديوك
. الگوهايي ريشه دارد كه قهرمان براي رسيدن به كمال بايد اين مراحـل را بگذرانـد                 كهن

باراني   مراسم عروسي باران نيز در واقع تمنا و آرزوي باران در روزهاي خشكسالي و بي              
هـايي كـه در ايـن مراسـم          شود و پيشكش    است كه بيشتر در تير ماه و آبان ماه انجام مي          

ويژه نقش زنان و دختـران در         به. كند شود، نبرد تيشتر با ديو خشكسالي را تداعي مي          مي
شـود، همگـي    هايي كه نثـار مـي    اين مراسم كه در پيوند با آناهيتا است و هدايا و قرباني           

 ـ       . كنندة سنت آييني و مذهبي است كه در اساطير ريشه دارد           بيان ه سنت بيـل دانـه نيـز ب
انـد،    دليل وجود عناصر چهارگانه و مقدسي كه از روزگـار كهـن تـاكنون مقـدس بـوده                 

خصوص طبقة كشاورز و توليدكننده باشد،       تواند سمبول و نماد طبقات روستايي و به        مي
اگر چه اين رسم امـروزه در  . چرا كه باروري و فراواني از خصايص طبقة كشاورز است  

  . كردستان به طور اخص مهجور مانده استتاريخ ما به طور كلي و در مناطق
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  منابع
  .كتابسراي بابل: ، تهراناسطوره زندگي زرتشت، )1368(آموزگار، ژاله و احمد تفضلي 

  .انتشارات نما: ، ترجمة كريم كشاورز، تهرانمقدمة فقه اللغه ايراني، )1369(م .ارانسكي، آي
  .ني: تهران. محمدي جمة احمد گل، تردرآمدي بر فلسفه تاريخ، )1387(استنفورد، مايكل 

رجمه و تـدوين حميـد      ، ت از دوران باستان تا پايان پهلوي     : هويت ايراني ،  )1396(اشرف، احمد   
  .نشر ني: ، تهراناحمدي

، »هـاي گـوراني     هاي شاهنامه در روايت     بازشناسي افزوده داستان  «،  )1390(اكبري مفاخر، آرش    
  .3ـ63، 2و1نامة ايران باستان، سال يازدهم، شمارة 

اي به زبـان گـوراني و روايتـي از يادگـار      حماسه(رزمنامه كنيزك ، )1397(اكبري مفاخر، آرش    
  .المعارف بزرگ اسلامي مركز دائراه: فر، تهران رقيه شيباني:  ترجمه به فارسي،)زريران

 :، تهـران  جليل دوستخواه : گزارش و پژوهش  ،  )1371(اوستا، كهنترين سرودها و متنهاي ايراني       
  .مرواريد

  .كتابفروشي دهخدا: ، تهرانخاتون هفت قلعه، )1344(باستاني پاريزي، محمدابراهيم 
  . نشر قطره: ، تهرانهاي ايران باستان دين، )1387(باقري، مهري 

، ترجمـة مهـدي     تاريخ امپراتـوري هخامنـشيان از كـوروش تـا اسـكندر           ،  )1386(ير    بريان، پي 
  .فرزان روز: سمسار، تهران

 تـاريخ مفـصل كردسـتان، بـا مقدمـه و            :شـرفنامه ،  )1364(الـدين    شـمس  بن خان   شرف بدليسي،
 .سينا ابن: تعليقات محمد عباسي، تهران

  . چاپخانة داد: ، اصفهاناعياد ملي و مذهبي در ايران قبل از اسلام، )1350(االله  بزرگزاد، حبيب
آرمـان  : ،  مترجمـان 2جلـد  راهنمـاي زبانهـاي ايرانـي،    ،»گـوراني و زازا   «،  )1398(بلو، جويس   

  .ققنوس: بختياري، عسكر بهرامي، حسن رضايي باغبيدي، نگين صالحي نيا، تهران
  .انتشارات توس: ، گزارنده مهرداد بهار، تهران)1378( بندهش، فرنبغ دادگي 

  .  توس: زاده، تهران ، ترجمة همايون صنعتيتاريخ كيش زرتشت، )1375(  بويس، مري 
الدين همايي،  ، ترجمه و تصحيح جلال التفهيم لاوائل صناعه التنجيم   ،  )1362 (بيروني، ابوريحان، 

  . المعارف بزرگ اسلامي دايره: تهران. سلسله انتشارات انجمن آثار ملي
  .دانشگاه تهران:  تهرانفرهنگ ايران باستان،، )1326( پورداود، ابراهيم 
  .دانشگاه تهران: شي، تهرانو ، يشتها، به كوشش بهرام فره)2536(پورداود، ابراهيم 

: ، به كوشـش ژالـه آموزگـار، تهـران         تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام     ،  )1378( تفضلي، احمد   
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  . انتشارات سخن
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانمينوي خرد، )1354(تفضلي، احمد 

  .19ره شما. حافظ مهر، »ي ملي ايران حافظ و حماسه«، )1384(مطلق، جلال  خالقي
هاي رنج، بـه كوشـش علـي      ، گل »معرّفي قطعات الحاقي شاهنامه   «،  )1372(مطلق، جلال     خالقي

  .نشر مركز: دهباشي، تهران
، نامـة   »آيا روايـت جـشن سـده در شـاهنامه الحـاقي اسـت؟             «،  )1397بهار  (خطيبي، ابوالفضل   

  .131ـ 151، )63پياپي (3فرهنگستان، دورة شانزدهم، شماره 
هـاي زبـان و ادب فارسـي          پـژوهش ،  »رد و موبد در شـاهنامه     «،   )1390پاييز(ران  دلپذير و ديگ  
  .61ـ74، صص)11پياپي (3، دورة سوم، شمارهاصفهان

هـاي    دفتـر پـژوهش   : ، تهران نامة راستي و پاكي     ستايش: اوستا،  )1382(راشدمحصل، محمدتقي   
  .فرهنگي

  . توسانتشارات : ، تهرانهاي گمشده هزاره،  )1380(رجبي، پرويز 
  . بهجت: ، تهرانهاي ايران باستان شماري و جشن پژوهشي در گاه، )1380(رضي، هاشم 
هايي در تاريخ آيين رازآميز ميترايي در شرق و غـرب            پژوهش: آيين مهر ،  )1385(رضي، هاشم   

  .بهجت: ، تهراناز آغاز تا به امروز
ان در حفـظ و احيـاي       ارزيـابي نقـش موبـد     «،  )1394بهار و زمستان  (شجري قاسم خيلي، رضا     

، سـال   نامة ايران بعـد از اسـلام        دو فصلنامه تاريخ  . »ميراث ايراني در قرون نخستين اسلامي     
 .79 -98پنجم، شمارة دهم، صص 

  .  فردوس: تهران،نقد ادبي، )1378(شميسا، سيروس 
، سـودابه فـضايلي   : ، ترجمه و تحقيق   2فرهنگ نمادها جلد    ،  )1379(شواليه ژان و آلن گربران،      

  .جيحون: تهران
انتـشارات بنيـاد    : ، ترجمة ابوالقاسم پاينـده، تهـران      تاريخ طبري ،  )1352(جرير   طبري، محمدبن 
  .فرهنگ ايران

، به تـصحيح جـلال خـالقي مطلـق، بـه كوشـش احـسان         شاهنامه،  )1366(فردوسي، ابوالقاسم   
  .يارشاطر، نيويورك

 ـ  شاهنامه فردوسي ،  )1385(فردوسي، ابوالقاسم    عبـداالله  : مـل، بـه كوشـش       سخة ژول ، براساس ن
  . الهام: اكبريان راد، تهران

، ترجمـة بـزرگ     درآمدي بر فلـسفة فرهنـگ     : اي در باب انسان     رساله،  )1388(كاسيرر، ارنست   
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  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: نادرزاد، تهران
  .سهرم: ، ترجمة يداالله موقن، تهراناسطورة دولت، )1382(كاسيرر، ارنست 

: ، ترجمة احمد طباطبائي، تبريـز     آفرينش زيانكار در روايات ايراني    ،  )2535(سن، آرتور     كريستن
  . مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران

  . دنياي كتاب: ، ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان، )1377(سن، آرتور  كريستن
سـازمان ميـراث فرهنگـي و       : تهران، ترجمة سعيد عريان،     فارسي باستان ،  )1384(كنت، رولاند   
  .گردشگري
: ، ترجمة عباس مخبـر، تهـران      )وگو با بيل مويرز    گفت(قدرت اسطوره   ،  )1384(كمبل، جوزف   

  . مركز
بنيـاد  : الاخبار، به كوشش عبـدالحي حبيبـي، تهـران          ، زين )1347(ضحاك   بن گرديزي، عبدالحي 
  .فرهنگ ايران

تأملي بر كاركردهاي آئيني ساز سرنا      «،  )1399 و زمستان    پاييز(الدين و مختار فيلي       گيلاني، نجم 
دانـشگاه  . ، دانشكده ادبيات و علوم انساني     مجلة مطالعات ايراني  ،  »در فرهنگ مردم زاگرس   

  .215 -235شهيدباهنر كرمان، سال نوزدهم، شمارة سي و هشتم، صص
ان در فرهنگ مـردم ايـلام       بازتاب رسوم ايران باست   «،  )1396بهار و تابستان    (الدين    گيلاني، نجم 

، شـمارة   18، دورة   فرهنگ ايلام ،  »تقدس آب و چشمه، احترام به نان و نمك، كارد و كفن           (
  ، 55 و54

، بـه كوشـش محمـد ماجـد مـردوخ      1، جلـد تاريخ مشاهير كـرد   ،  )1382(مردوخ روحاني، بابا    
  . سروش: روحاني، تهران

  .  هاي فرهنگي وهشدفتر پژ: ، تهرانزرتشتيان، )1384(مزداپور، كتايون 
  .آشنا: ، تهراناسطورة قرباني، )1369(اصغر  مصطفوي، علي

، مقدمه و ترجمـه و تعليقـات از محمدرضـا           آفرينش و تاريخ  ،  )1374(مقدسي، مطهر بن طاهر     
  .اساطير: شفيعي كدكني، تهران

  .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة احمد تفضلي، تهران)1354(  مينوي خرد 
، ترجمـة جمـال آل محمـد، سـعيد كـامران و حامـد               حكمـت شـادان   ،  )1392(نيچه، فردريش   

  .جامي: پولادوند، تهران
المعـارف    دايـره :  ترجمـة سيدحـسن امـين، تهـران        تأملات نابهنگـام،  ،  )1383(نيچه، فريدريش   

  .شناسي ايران
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  .  اسطوره: ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، تهراندانشنامه اساطير جهان، )1386(وارنر، ركس 
  .چشمه:  ترجمة بزرگ نادرزاد، تهرانآيين ميترا،، )1387(ورمازرن، مارتين 

  . ، ترجمة ابراهيم پورداود، فرگرد سوم)1371 (ونديداد
: ، ترجمة رقيه بهزادي، تهران    اي نمادها در هنر شرق و غرب        فرهنگ نگاره ،  )1380(هال، جيمز   

  .فرخنگ معاصر
  . اساطير: فر، تهران ترجمة مرتضي ثاقب، 1 جلدتاريخ هرودوت،، )1389(هرودوت 

: ، ترجمـة  ژالـه آموزگـار و احمـد تفـضلي، تهـران              شناخت اساطير ايران  ،  )1368(هينلز، جان   
  . چشمه

تاريخ ايـران از سـلوكيان تـا        . نگري ايرانيان   باورهاي عاميانه و جهان   ). 1383(يارشاطر، احسان   
. گاه كمبريج، ترجمـة حـسن انوشـه       ،  قسمت اول، پژوهش دانش     3فروپاشي ساسانيان، جلد  

  . اميركبير: تهران
  . 9شمارة . مجمع ناشر كتاب: ، تهرانكرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او، )تا بي(ياسمي، رشيد 

 .اساطير: ، ترجمة ابراهيم پورداود، تهران1، جلد)1377  (ها يشت

:  تهـران  ،علي اميـري   احمـد  ةترجم،  روانشناسي ضمير ناخودآگاه   ،)1377(يونگ، كارل گوستاو    
  .علمي و فرهنگي
  .ديبا:  تهران،ترجمة محمود سلطانيه، هايش انسان و سمبول، )1352(يونگ، كارل گوستاو 

Burke, Peter (1998), mentalities, In Global Encyclopedia of Historical Writing: K- 
Z, ed.D. R. Woolf. Taylor & Francis. 

Minorsky, V (1943), The Guran, Bulletin of the school of oriental and African 
studies, xj, part1, 75-103. 

Hutton, Patrick H (1999), The History of Mentalities: The new map if cuhtural 
history, in Encyclopedia of Historians and Historical Writing, ed. Kelly Boyd. 
Fitzroy Dearborn. 
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List of sources with English hand writing 
 

Akbarī Mafāḵer, Āraš (1397), Razmnameh Kanizak (An Epic In Gorani Language 
And A Narrative From Yadegare Zariran), translated into Persian, by Roqayeh 
Šeībānīfar, Tehran: Center of the Great Islamic Encyclopedia. 

Akbarī Mafāḵer, Āraš (2011), "Increased Recognition of Shahnameh Stories in 
Gorani Epic", Letter of Ancient Iran, Eleventh Year (2011), Vol. 1 and 2, 63-3. 

Āmūzgār, ǰāleh; Tafażolī, Aḥmad (1989), The Myth of Zoroaster Life, Tehran: 
Babel Library. 

Ašraf, Aḥmad (2017), Iranian Identity: From Antiquity to the End of Pahlavi, 
translated and edited by Ḥamīd Aḥmadī, Tehran: Ney Publishing. 

 Avesta, the oldest Iranian songs and texts (1371), Report and research: ǰalīl 
Dostḵāh, (Vol. 1) Tehran: Morvarīd Publications. 

Badlīsī, Amīr Šarafḵān (1364), Šaraf-nāmeh, Amīr Šarafḵān Badlīsī, Detailed 
History of Kurdistan, with Introduction and Comments by Moḥammad ʻAbbāsī, 
Tehran: Ebn Sīnā. 

 Bāqerī, Mehrī (2008), Religions of Ancient Iran, Tehran: Qaṭreh Publishing. 
Bāstānī Pārīzī, Moḥammad Ebrāhīm (1344), ḵātoon Haft Qalʻeh, Tehran: Dehḵodā 

Bookstore. 
Bīrūnī, Abū Reīhān, (1362), Al-Tafhīm Līavaʼīl Ṣanaʻa Al-Tanǰīm, translated and 

corrected by ǰalāl al-Dīn Homāʼī, National Publications Association, Tehran: The 
Great Islamic Encyclopedia. 

Blue, Juice (1398), "Gorani and Zaza", Guide to Iranian Languages, Volume 2, 
Translators, Ārmān Baḵtīyārī, ʻAskar Bahrāmī, Ḥassan Rezāeī Bāḡbīdī, Negīn 
Ṣāleḥīnīyā, Tehran: Qoqnoos. 

 Bondaheš, Farnbaḡ Dādegī (1999), Reporter Mehrdād Bahār, Tehran: Toos 
Publications. 

 Boyce, Mary (1375), A History of Zoroastrianism, translated by Homāyoūn 
Ṣanʻatīzādeh, Tehran: Toos. 

Boyce, Mary (2014), Zoroastrianism its antiquity and constant vigour, translated by 
ʻAbolḥassan Tahāmī, Tehran: Negāh Publications. 

Bozorgzād, Ḥabībollāh (1350), National and religious holidays in pre-Islamic Iran, 
Isfahan: čāpḵān-e Dād. 

Briant, Pierre (2007), History of the Achaemenid Empire from Cyrus to Alexander, 
translated by Mehdī Semsār, Tehran: Farzān Rooz. 

Campbell, Joseph (2005), The Power of myth, translated by ʻAbbās Moḵber, 
Tehran: Center. 

Cassirer, Ernst (2003), an essay an man: an introduction to a philosophy of human 
culture, translated by Yadollāh Moḡān, Tehran: Hermes. 

Cassirer, Ernst (2009), A Treatise on Man: An Introduction to the Philosophy of 
Culture, translated by Bozorg Naderzad, Tehran: Institute of Humanities and 
Cultural Studies. 

Chevalier, Jean, (2000), Dictionnaire des symboles: mythes, reves, coutumes ,Vol. 
2, translation and research: Sūdābeh Fażāʼlī, Tehran: ǰeyhūn Publications.  

Christensen, Arthur Emanuel (1998), L'Iran sous les sassanides, translated by Rašīd 
Yāsemī, Tehran: Donyā-ye Ketāb. 

Christensen, Arthur Emanuel (2535), Essi sur la Demonologie Iranienne, translated 
by Aḥmad Ṭabāṭābāʼī, Tabriz: Publications of the Institute of Iranian History and 
Culture. 
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Delpazīr et al. (2011), "Rad And Mubad In Shahnameh Of Ferdowsi",  textual 
criticism of persian literature (researches on persian language and literature), 
Volume 3, Fall 2011, No. 3 (11 consecutive), pp. 74-61. 
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